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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
  سعيد افغانی-الحاج داکتر امين الدين سعيدی

  ٢٠٢٠  مارچ٢۶

  ٢٩پاره 
  ۵ -»القلم «تفسير سورۀ  ترجمه و

 بسم الله الرحمن الرحيم

  :به ادامۀ گذشته

َن لكم فيه لما تخيرونإ ُ َّ َ َ َ َ َِ ِ ْ ُ َّ ﴿٣٨﴾ 

 )٣٨. (كه ھر چه شما انتخاب می کنيد  براى شما در آن خواھد بود

اين ًبناء می فرمايد اگر ھمچو کتابی نزد شما وجود اشته باشد، 

تان ھای بد نفسانی شھای شماست و موافق خواھ کتاب مملو از آرزو

ّاما درست اين است که چنين چيزی وجود ندارد؛ نه در . خواھد بود
  .يد کندئتان کتابی است و نه دليلی وجود دارد که شما را تأنزد

َأم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون َُ ُ ُ ُْ ْ َْ َ َ ََ َ َ َ َْ ْ َّْ ٌِ ِِ ِ َِ َ َْ ِ ْ ٌ َ َ َ َ ﴿٣٩﴾  

ما عھد وپيمان استواری تا روز قيامت داريد، که ) ھدهع(ايا شما بر

  )٣٩(برای شما باشد؟) حق(ھرچه را حکم کنيد، 

ی مؤکد و ثابتی وجود دارد؛ ئھا ّبر ذمۀ ما پيمانيعنی برای تان 

کنيد به  که به زودی آنچه را دوست داريد و آرزو می مبنی بر اين

 .ّاند که تحقق نخواھد يافتی ئھا آرزوھا آوريد؟ چنين نيست، بلکه اين دست می

ٌأيمان« َ ْ   .َجمع يمين، پيمانھا و عھدھا: »َ

ٌسلھم أيھم بذلك زعيم ِ َِ َ َ ِ ْ ُْ ُُّ َ ْ َ ﴿۴٠﴾ 

  )۴٠( اند؟] ادعا[  كدامشان ضامن اين  سؤال كناز آنان 

باشد؟ برای  کند که امور موافق ارادۀ شان می از کافران بپرس که کدام يک کفيل اين حکم است و ضمانت می! ای پيامبر

  . شان را ثابت سازدّھای آنان کفيلی وجود ندارد و دليلی ندارند که ادعای ّتحقق گمان

ٌزعيم «  ِ    ).٧٢ /  يوسف: ملاحظه شود سورۀ( دار  عھده. ضامن » َ

َأم لھم شركاء فليأتوا بشركائھم إن كانوا صادقين  ِ ِ َِ َ َ َُ َ َ َْ ُ ُِ ْ ْ ِْ ِ ُ ْ ْ َ ُ ُ َ َ ﴿۴١﴾  
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 )۴١(نمايد؟ شان کمک میکند و بر مطالبات دّعای آنان را ضمانت میآيا خدايانی دارند که ا

  .ھا را حاضر آورند ھای خود راستگو اند، بايد آن اگر چنين است و در گفته

َيوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون َ َ َُ ُ ُ ُِ َِ ْ َ َ ََ َ ُّ َ ِ ْ ْْ َْ ٍ ُ َ ْ َ ﴿۴٢﴾ 

ا ھا از وحشت برھنه گردد، وبه سجده کردن دعوت شوند، ولی در خود روزی را که  ساق پ] ياد کن وبه خاطر بياورد[

  )۴٢ (!را نيابند] سجده کردن[قدرت و استطاعت 

را قرآن عظيم الشأن  با يک اعجاز خاصی   متبرکه يادی ازحالت ووضعيت روز قيامت، روزی  که سختی آنتدر آي

که   آنعده اشخاصیشوند  کردن مأمور میحشر به سجده مردم در ميدان مکه  زمانی: تعريف وتشريح نموده ومی فرمايد

که به سجده کردن دعوت  در دنيا اھل سجده نيستند، به يقيين درروز قيامت، توان سجده را نخواھند يافت ، زيرا زمانی

  .شوند، آنان درخود قدرت واستطاعت ادای سجده را نمی بينند

عمل اورده، تاعبادت ه  اعظمی بۀسمی خويش استفادًبناء بر مسلمانان است تا در اين دنيا ازصحتمندی ج

پروردگارخويش بوجه احسن انجام دھند، وبه ياد داشته باشند که ھيچ يك ديگر اين فرصت ھا ی خوبی دنيوی را 

  .نخواھند داشت

ْخاشعة أبصارھم«ھمچنان به ياد داشته باشيد که مجرمين  ُ ُ ْ َ ً َ   . ى براى سربلند كردن و نگاه كردن نداردئرو» ِ

که  طوری.ّنمايد، در آن روز خشوع و ذلت اجبارى را خواھد پذيرفتانتخابى در برابر الله را قبول نکسی که  خشوع 

 :پروردگار با عظمت ما می فرمايد

َخاشعة أبصارھم ترھقھم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وھم سالمون َ َ َُ ِ ِ ِ َِ َ َْ ْ ُْ َُ َُ ُ ُ ُُّ َ ِ ْ ْ ُْ َُ َ ٌ َّ ْ َْ َ ً َ ﴿۴٣﴾  

ّفرو افتاده و ذلت و خوارى وجود شان را فرا گرفته )  از شدت ندامت و شرمساري(اين در حالی است که ديدگانشان  

ولى سجده نكردند و امروز ديگر (شدند در حالى كه سالم بودند  به سجده دعوت مى) در دنيا(آنان پيش از اين . است

  )۴٣ (.).عاجزند

  

  :راه ايجاد خشوع در نفس

قرآن عظيم الشأن  وسنت رسول که برای ايجاد خوف و خشيت وجود دارد اينست که بايد دقت لازمی را که  یاولين راھ

ما بايد علم اليقين داشته باشيم . طور دقيق مورد توجه، ومورد عمل قرار گيرده  خشوع به عمل آورده است، بۀالله در بار

را داشته باشد که ما را از  دارد که توانمندی آن در جھان وجود نیقدرت  وجز ذات حق تعالی ديگر ھيچ نيروه که ب

  عذاب روز قيامت نجات دھد؟

  . اولين گام در راه خشوع است. تجسم عذاب و توجه به اين که فقط الله تعالی می تواند ما را از اين عذاب حفظ کند

يوس نشويم زيرا يأس از رحمت ت از عنايت او مأقالبته ما بايد به لطف الله تعالی اميد ھميشگی داشته باشيم و ھيچ و

  .شمار می روده الھی از شديدترين گناھان ب

  که چه کسی می تواند از عذاب الھی در امان باشد؟  ولی اين

 تکاليفی را که الله تعالی برما  واجب نموده انجام داده ام، وھيچ گناھی را مرتکب نشده ايم، ۀچه کسی گفته می تواند ھم

ً ما استجاب شده است؟ بناء به اين معتقد باشيم که عذابی ھمه وجود ۀکه که توب ده ام؟ و يا اينوياھم بعد از گناه توبه کر

  .نمايد که گويا  من به جھنم نمی رومت ھم با خود تصور نقلذا بر انسان است تا از عذاب ھم خايف باشد، وھيچ و. دارد

  .  يد انسان درک کند واز آن بايد در ھراس باشدرا با ًبناء خوف از عذاب الھی که شامل عذاب روحی وجسمی است آن
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که ھرچه بيشتر در اين زمينه تأمل  انسان ھميشه بايد برعجز خويش دربرابر عظمت الھی اقرارداشته باشد، وزمانی

  .  خشوع برای انسان  فراھم می شودۀکند، بيشتر زمين

درک کند، حالت شکستگی برای انسان پيدا می انسان ھر قدر بتواند ناچيزی و حقارت خود را در برابر عظمت الھی 

  .گردد

  .ھرچه معرفت انسان در بارۀ خالقش بيشتر شود، خشوع اش بيشتر می شود

َفذرني ومن يكذب بھذا الحديث سنستدرجھم من حيث لا يعلمون ُ ِ َِ ْ ْ ْ َْ َ َ َ ََ ُ ْ ْ ِْ ِ ِ ِْ ُ ُ ُ َُ َ ْ َ َِّ َ َ َ َ ﴿۴۴﴾  

ند  واگذار؛ آنھا را اندك اندك و پايه پايه از آنجا كه ندانند پس مرا با كسانى كه اين سخن قرآن را دروغ مى پندار

  )۴۴ (.فروگيريم به ھلاكت و نابودى كشانيم

که متوجه نشوند به ورطه و گرداب   نزديک شدن گام به گام، والله تعالی  گروھی را درجه به درجه طوری» استدراج«

  .سقوط نزديک می کند

َنستدرجھم من حيث لا يعلمونسَ«:  فوق خوانديمتکه در آي ھمانطوری ُ َِ ْ ْ َْ َُ ْ ِْ ْ ُ ُ َ نبايد به قضاوت عاجل پرداخت، ھر رفاھی را » َ

 پايان گويند حيواناتی را که برای چرندان به مزرعه وچراگاه می برند، از ياد بايد نبرند که می.  سعادت ندانيدۀنشان

  .کارشان کشتارگاه است

بپردازد، که به تکذيب قرآن عظيم الشأن   کسانی  وطرفند، با الله تعالی  تکذيب کنندگاندر اين ھيچ جای شکی نيست که

  . خواھد بودانشجزای سنگينی در انتظار

را ناديده  ش باشد ، و او از اين خطر غفلت ورزد وآن متوجھی خطر کهگی انسانھا اينستبزرگترين مصيبت در زند

  .گيرد

ٌوأملي لھم إن كيدي متين َِّ ِ َِ ْ َ ِ ْ ُْ َ ُ َ ﴿۴۵﴾  

  )۴۵(. دھم، زيرا تدبير من محکم ودقيق  است و آنھا را مھلت می

. سازيم تا در لھو و بازی مصروف شوند شان را طولانی میُدھم تا گناھان زيادی انجام دھند و عمرھای آنان را مھلت می

  .ان آگاھی ندارندبه يقين که مکر و تدبير من در برابر دشمنان شديد است؛ زيرا تا عصيانگران را گرفتار نسازم بد

ت اھمال ندارد، به ياد داشته باشيد مھلت ھای الھی، تدبير الله قنبايد فراموش کنيم که الله تعالی امھال دارد ولی ھيچ و

ٌأملی لھم إن کيدی متين«تعالی است برای ھلاکت کفار  َِّ ِ َِ ْ َ ِ ْ ُْ َ ُ«  

ٌإن کيدی متين«. الھی محکم واستوار است توطئه ھای بشری خنثی می شود ولی تدبير  ودر اين جای شک نيست که َِّ َِ ْ َ ِ«  

ن انسان مؤمن نيست، بلکه حتی أما نبايد در زندگی خويش  ظاھربين وسريع القضاوت باشيم سطحی نگری نه تنھا در ش

  . ن يک فرد عاقل ھم  نمی باشدأدر ش

يبنده و يا يک رفتار خوب يا بد نبايد قضاوت انسان عاقل بايد مبتنی بر تحقيق و دورانديشی باشد؛ صرف داشتن ظاھر فر

 آن، تنھا ی و اشخاص که منشاءھای منفعلانه و سطحی در مورد اشيا ما بايد از قضاوت. مبنای قضاوت انسان قرار گيرد

اگر انسان از روی تحقيق و دقت قضاوت کند و عقل خود را به کار گيرد، . ادراکات حسی ظاھری است، اجتناب ورزيم

 آنھا به ۀی وجود دارد که ممکن است انسان با مشاھدئدر دنيا چيزھا. و برق دنيا را نمی خوردديگر فريب زرق 

شود که  نديشد، متوجه میاگر انسان درست بي.  فريب بخوردھای عجولانه ای دست بزند و بر اين اساس، قضاوت

ال يک نگاه، سالھا گرفتاری و بدبختی چه بسا به دنب. ًی که ظاھرا فريبنده اند، باطن خوبی ندارندئبسياری از چيزھا

ممکن است کسانی ظاھری . توان در مورد شخصيت حقيقی آنھا قضاوت کرد ھمچنين با ديدن ظاھر اشخاص نمی. باشد

 عکس، کسانی ظاھر خوبی نداشته باشند، اما باطن هموجه داشته باشند، اما در باطن افرادی دو رو و منافق باشند و ب
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يم، بلکه ئ کنيم و بر آن اساس زود قضاوت نماءھای ظاھری اکتفا بنابراين، ما نبايد به ديدنی. شان باشدآنھا بھتر از ظاھر

 .بايد به دنبال ادراکات حسی، عقل خود را نيز به کار بگيريم

َ و عسى«:می فرمايد )  بقرهۀ سور٢١۶ تآي(که قرآن عظيم الشأن در طوری ْ أن تكرھوا شيئا و ھو خي َ َْ ََ َُ ًُ َ َ ْ ْ َر لكم و عسىَ َ ْ ُ َ ْ أن  ٌ َ

َتحبوا شيئا و ھو شر لكم و الله يعلم و أنتم لا تعلمون ُ َُ ُ َ َ ُْ ْ َْ ْ ْْ َ َ َ َ ََ ُ َّ ُ ٌّ َُّ َُ ً و چه بسا چيزى را خوش نداريد ، در حالى كه خير شما در آن ( »  ِ

داند و  مى) ا راصلاح شم(و خداوند . ّاست و چه بسا چيزى را دوست داريد، در حالى كه ضرر و شر شما در آن است

ملاك خير وشر، آسانى و سختى و يا تمايلات شخصى نيست، بلكه  با تمام وضاحت بايد گفت ؛ ًبناء) دانيد شما نمى

  .ريم آعمل ه ت بق خويش قضاوت قبل از وۀمصالح واقعى ملاك است ونبايد به قضاوت ھای ذھنی گران

ْأم تسألھم أجرا فھم من مغرم مث ُ ٍ َ ًْ َُ ْ ِ ْ ْ ُْ َُ ْ َْ َ َقلونََ ُ َ ﴿۴۶ ﴾  

  )۴۶(!مزدی می خواھی كه پرداخت آن برای آنھا سنگين است؟) براى رسالت خود(آيا تو از آنھا

 آيا در برابر تبليغ رسالت و دعوت به سوی الله تعالی    متبرکه خطاب به رسول الله صلی الله عليه وسلم کهتدر اين آي

اند؟ اوان اجرت بر آنان گران آمده و بار سنگينی را به دوش کشيدهرو تای؟ و از اين از کافران مزدی را خواستار شده

پس به چه دليل از . خوانی و مزد و پاداش تو بر الله تعالی است درست اين است که تو آنان را به جھت الله تعالی  فرا می

  کنند؟ دعوت تو قطع علاقه می

ًأم تسئلھم أجرا«درجمله  ْ َْ َْ ُْ ُ َ انبياء ھيچ گاه برای تبليغ رسالت خويش درخواست مزد و : ی شود کهبه وضاحت تام معلوم م» َ

   .پاداش از مردم نداشتند

َم عندھم الغيب فھم يكتبونَأ َُ ُ ُُ ْ َ ْ َْ ْ َ ْ ُ ُ ْ ِ ﴿۴٧﴾ 

 )۴٧(!مى نويسند و به ديگران مى دھند؟] آن را[يا مگر نزدشان اسرار علم غيب است كه

اى از عالم غيب   علمى دارند ونه  عقلى و نه پشتوانهۀانبياء ، نه پشتوانمخالفان   متبرکه واضح می گردد که تدر اين آي

که در . كيد، مکر و نيرنگ دشمنان مقطعى نيست، بلكه دائمى است بايد به ياد داشته باشيد که . برخوردار می باشند 

  . گردد  کيد ونيرنگ، به خود اين اشخاص  باز مىۀنتيج نھايت 

ِّفاصبر لحكم رب َ ِ ْ ُ ِ ْ ِْ ٌك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وھو مكظومَ ُ ْ َ َ َ َُ َ َ ْ ِ ِ ِ ُِ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ ﴿۴٨﴾  

ندا در داد و خشم ]  در تاريكى[مباش كه ]  يونس[ ى كن و ھمانند صاحب ماھى ئپس در انتظار حكم پروردگارت شكيبا

  )۴٨ (.فرو خورده بود

ِكصاحب ٱلحوت« ِ ُِ ۡ َ   .)حضرت يونس عليه السلام است (صاحب ماھی، » «َ

ُمكظوم« ۡ   .»سرشارازغم واندوه بود »  «َ

ّبه حکم پروردگارت که مھلت کافران را مقدر کرده و کاميابی و ! ای پيامبر: می نويسندتآياين مفسرين در تفسير 

تان را به تأخير انداخته صبر نما و مانند يونس عليه السلام، مباش که به فرمان پروردگارش شتاب ورزيد، بر  پيروزی

ّکه به غم و اندوه و مشقت گرفتار شد،  بعد از اين.  نھنگ شدۀود، از نزد آنان گريخت و در نھايت او طعمقومش قھر نم

  . تعالی او را نجات بخشيد پروردگارش را دعا کرد و با توبه و استغفار درخواست گشايش نمود و در نتيجه حق

حضرت يونس عليه : رآن عظيم الشأن  می باشدرين داستان ھا در ق تداستان حضرت يونس عليه السلام يکی از با عبرت

 شمال شھر ۀ که در قرن ھشتم قبل ازميلاد ازمنطقی پيامبرانۀالسلام بنابر روايات تاريخی، وروايات اسلامی از جمل

دوازده پيامبر  او پنجمين پيغمبر از. مسافرت کرد آشور  نينوا، پايتختۀ امروزی به  دستور الله تعالی به منطقۀالناصر

از نظر يھوديان يونس پيامبر بود ولی جنسيت يھودی . بود و از نواسه ھای بولون امتای اسرائيل پسر بنی چککو

 .نداشت
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سوره ھای : ( حضرت يونس عليه السلام از پيامبرانی است که نام او در قرآن عظيم الشأن، چھار بار ذکر گرديده است 

  .).عمل آمده استه ء و قلم نيز وصف او ب و در دو سورۀ انبيا نسا، انعام، يونس و صافات 

سی سال وظيفه داشت که به ارشاد مردم شھر نينوا در کشورعراق امروزی  ًحضرت يونس از جانب پروردگار تقريبا

   .عمل آورده يونس عليه السلام سالھا به امورتبليغاتی وارشادی کوشش خستگی ناپذيری ب. بپردازد

به تکذيب حضرت يونس عليه السلام ً اين قوم دايما.  به صد ھزار نفر می رسيدًتقريباتعداد اين قوم : مؤرخين می نويسند

ی، ما نمی خواھيم از تو پيروی کنيم و دعوت ئگو  وبه شخصيت اوتھمت می زدند و می گفتند تو ھذيان می می پرداختند

 . ًاد، و دايما  آنھا را ھدايت می کردموريتش ادامه دأبا اين حال يونس عليه السلام باز ھم به م. تو راقبول نمی کنيم

که  يونس عليه السلام از ھدايت قومش نا اميد شد، درنتيجه آنھا را رھا کرد و در بحرسوار کشتی شد،  بعد از اين

خداوند متعال وی را امتحان نمود؛ بحر طوفانی شد و کشتی بانان تصميم گرفتند برای نجات جان سرنشينان کشتی قرعه 

آنھا سه بار قرعه کشی . ندازند تا وزن کشتی سبک تر شودفرين  سوار بر کشتی را به بحر بي يکی از مساکشی کنند تا

. ندازندد يونس عليه السلام را به بحر بينام يونس عليه السلام درآمد، بناچار تصميم گرفتنه کردند و ھر سه بار قرعه ب

 را بلعيد و او را در شکم  متعال يک نھنگ بزرگ يونس عليه السلاميونس عليه السلام را به بحر انداختند اما به امر الله

کند ومی  ت  است که حضرت يونس عليه السلام در شکم نھنگ دست به دعا برده وتوبه میقدر اين و. ی دادخود جا

َلا إله إلا أنت سبحانک إنی کنت من الظالمين«: گويد َِ ِ َِّ ُ َُ ِّ ِ ِ َِ َ ََ َْ ُ َ َّ ای متعال نيز توبه اش را پذيرفت و به خد).٨٧ انبياء ۀسور(» َّ

 .نھنگ ھدايت فرمود که يونس عليه السلام را صحت و سلامت به ساحل ببرد

ُوذا النون إذ ذھب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادی فی الظلمات أن لا إله إلا أنت س« : انبياء آمده٨٧ تدر آي َ َ ََ َ ََّ َِّ ِ َِ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ َِ ُ ُّ َ َ ََ َْ ْ َّ َ َُّّ ََّّ ً ُ ِ َبحانک َ ََ ْ

َإنی کنت من الظالمين َِ ِ َِّ ُ ُ ِّ ِ«.  

 عليه السلام   متی بن او يونس.   است  ماھی یا معن به»  نون« را زيرا   ماھی صاحب: يعنی»   را ياد کن و ذوالنون«: يعنی

خاطر  او به: نیيع»   رفت  خشمگينانه  که گاه آن« بود   شده  فرستاده  موصل  از سرزمين  نينوا  مردم سوی  به  که است

 ، درحالی  رفت  بيرون  از ميانشان آورند، خشمگينانه  نمی  او ايمان  به  چرا قومش که اين  به  در اعتراض پروردگار خويش

»   نگيريم  تنگ  ما ھرگز بر وی که و پنداشت «ماند   می  پروردگار باقیِکرد و منتظر اذن و اجازۀ   می یئکه او بايد شکيبا

؛ با  گيريم  نمی  تنگ  ھرگز بر وی  که يا پنداشت.  اش  خواسته  از اجرای  وی شدن  و مانع   از راھش  وی با بازداشتن

  . ماھی  در شکم   وی فروبردن

   دليل  به  ھشدار داد که  قومش  رود، به  بيرون  قومش  از ميان خواست  می  ذوالنون  که ھنگامی«: گويد کثير می ابن

 پيامبر   گرفتند زيرا دانستند که  را جدی  تھديد وی قومش. شود  می نازل  عذاب   روز بر آنان  از سه د پس بر عنا اصرارشان

 رفتند   از شھر بيرون  خويش  وبزرگ  کوچک ۀ و ھم  و چھارپايان  با کودکان  برداشته  صحرا  سر به گاه گويد آن نمی دروغ 

 خداوند   نمودند پس  تضرع  برداشتند و سخت  آسمان  به  و زاری  شور و ولوله  افگنده یئ جدا  و کودکان  مادران و ميان

 در   و با گروھی لسلام رفت عليه ا  ديگر، يونس  سوی اما از آن.  کرد  برطرف  را از آنان  کرد و عذاب متعال  بر آنھا رحم

 شوند لذا   غرق  ھمه  ترسيدند که  از آن نشينان  کشتی گرفتار شد و  امواج  تلاطم  به  راه  در ميان  سوار شد، کشتی یکشتي

   يونس نام  به  انداختند، قرعه  بحر افگنند، قرعه  خود را به  از ميان  تن  گرفتند تا يک  تصميم  بارکشتی کردن  سبک  برای

بار نيز از  عليه السلام برآمد اما اين   يونس نام  به  انداختند، باز ھم عليه السلام برآمد اما او را نيفگندند، بار ديگر قرعه

 عليه  يونس   ھنگام  عليه السلام برآمد، در اين  يونس  نام  به انداختند، باز ھم  قرعه   کردند، بار سومء بحر ابا  او به انداختن

 را  ای الجثه عظيم اھی  م  عزوجل  خدای  گاه آن  بحر پرتاپ کرد،  خود را به  کرده  بيرون  از تن  وجامه السلام خود برخاست

  .»...فرستاد تا او را فرو بلعد
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:  سخنش با اين» ندا کرد «  ماھی  شکم  بحر و تاريکی ، تاريکی  شب تاريکی» ھا  تاريکی  در دل پس«:  ماجراۀ ادام اينک

 امتم   از ميان  رفتن ر بيروند»   بودم از ستمگاران  من  که  راستی  تو، به، منزه ای  جز تو نيست معبودی«! بارالھا»  که«

  . از لغزشش  است  ای  و توبه  عليه السلام بر قصورش  از يونس  است  اعترافی اين.  تو  يا فرمان  اجازه بدون 

َدعوة ذی النون إذ دعا وھو فی بطن الحوت لا« : در حديث صحيح از پيامبر صلی الله عليه وسلم آمده که فرمودند ِْ ِ ُِ ْ ِْ ِْ َ َ َ َُ َ َ َِ ُّ َّ إله إلا ُ ِ َِ َ

ُأنت سبحانک إنی کنت من الظالمين فإنه لم يدع بھا رجل مسلم فی شیء قط إلا استجاب الله له ُ ُ َُ َ ُُ َّ َ َ َ َ َ َ ََ َ َْ ْ َّْ ِ ِ ُِّ ََّ ٍَ ْ َْ ِ ٌ ِ ِ ِ ُِ ٌ ِ ُ ْ َّْ َُ ْ ِّْ   ).٣۴٢٧(ترمذی » َ

ْلا إله إلا أنت سب« که در شکم ماھی خواند ) يونس(دعای ذو النون «: يعنی ُ َ ْ َ َّ ِ َِ َ َحانک إنی کنت من الظالمينَ ِ ِ َِّ ْ ُ ْ ُ ِّ ِ َ   که ھيچ» ََ

  .»شود می  او اجابت   برای که  دعا، دعا کند مگر اينـ  اين  به  که  نيست  گرفتاری شخص

  ألا أخبرکم بشیء ، إذا نزل برجل منکم کرب أو بلاء من بلايا الدنيا دعا به يفرج عنه؟ «: و در حديث ديگری آمده

: يعنی).١٧۴۴(السلسلة الصحيحة . (»لا إله إلا أنت سبحانک إنی کنت من الظالمين: دعاء ذی النون: لبلی، فقا: فقيل له 

ی بخواند تا از آن خلاص ئی از بلايای دنيا وارد شد دعائآيا به شما خبر دھم؛ ھرگاه بر کسی مشکل  و مشقت و بلا

  شود؟ 

كه در .(»لا إله إلا أنت سبحانک إنی کنت من الظالمين«: دعای ذو النون را بخوانيد: بلی، فرمود: يکی به ايشان گفت

كه  در آن زمان كه الله تعالی  را خواند در حالی)  عجله كرد و گرفتار مجازات ترك اولي شد تقاضاي مجازات قومش 

  .مملو از اندوه بود

  !خوانندۀ محترم

ورد، شامل نعمت مادی آدست ه  خويش بۀنعمت پروردگار را که حضرت يونس عليه السلام در اين دعای اخلاصمندان

در نعمت مادی اين بود که در آب غرق نشد ونھنگ او را بلعيد، در شكم نھنگ زنده ماند و سپس او را . ومعنوی شد

  .بيرون بحر انداخت

الھی توفيق توبه که از . و ھم نعمت معنوى كه توفيق عذرخواھى و پذيرش توبه اش در نزد پروردگار باعظمت است

  ! نعمت ھای بزرگی الھی است نصيب ما ھم بگردانیجمله

ٌلولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وھو مذموم ُ ِ ِْ ََ ََ َُ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ َ ُ َ َِّ ْ ٌْ ْ ُ َ َ َ َ ْ ﴿۴٩﴾ 

  )۴٩ (.ی بی آب و گياه افکنده می شدئًواگر نعمتی جانب پروردگارش او را در نيافته بود، يقينا نکوھش شده به صحرا

ُتدارکه« َ َ َ   . يعنی به دادش رسيد.  او را دريافت:»َ

َلنبذ« ُ   . شد ًحتما انداخته می: »َِ

ِالعرآء« َ َ   )صافات : سوره (ی خشک وخالی يعنی بی آب و گياه ئصحرا: »ْ

ٌو ھو مذموم« ُ ْ َ َ   .گرفت ّدر حالی که مورد مذمت و ملامت قرار می: »َُ

َفاجتباه ربه فجعله من الصالحين َِ ِ َِّ ُُّ ُ َُ َ َ َ ََ ََ ْ ﴿۵٠﴾ 

  )۵٠ (.س پروردگارش وى را برگزيد و از صالحان قرار دادپ

گزيد، واپس به وطنش بر گشتاند و صالح و مصلح  وبدين ترتيب پروردگار با عظمت  او را به رسالت به سوی قومش بر

  .احوال، اعمال و اقوالش را نيکو ساخت تا به سوی راه خدا دعوت نمايد. ساخت

ُوإن يكاد الذين كفر َ َ ََ ِ َّ ُ َ ْ ِ ٌوا ليزلقونك بأبصارھم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنونَ َُ ُ ُْ َْ َ َ َُ ُ َُّ ِ َ ُ َ َ َ ََ ْ ِّ ِ ِ َِّ ْ ِ َِ َ ْ ﴿۵١﴾ 

كه كافر شدند چون قرآن را شنيدند كه مى خواندى تو را با چشمھاى خود بلغزانند و بيفگنند؛  ينه نزديك است آنانیئو ھرآ

  )۵١ (!وانه استبی ترديد دي) پيغمبر(ًيقينا اين شخص : و مى گويند

َيزلقون« ُ ِ ۡ   .»بلغزانند، چشم زخم بزنند » «ُ
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َوما ھو إلا ذكر للعالمين ِ ِ َِ َ ْ ٌ ْ َّ ِ َ َُ َ ﴿۵٢﴾ 

 )۵٢ (. بيداري براي جھانيان نيستۀجز ماي) قرآن(در حالي كه اين 

بينی دينی آن است  وجه غالب در جھان.  انسان با الله  يا دين و يا انسان استۀترين مسأله در اديان آسمانی رابط محوری

ھدف و  باشد، شخص مسلمان بايد درزندگی خويش بى» ِانسان بايد با ديانت«که دين برای انسان آمده و آنچه خواسته شده 

مكتب نباشد ، توجه بايد داشت که حتى كفار ومشركان ھم براى خود راه و مرامى دارند، آنچه در زندگی انسانھا   بى

ش مقصود برساند وسعادت دارين نصيب که انسان را به ھدف یاه درست ومستقيم، راھاھميت دارد، ھمانا انتخاب ر

  .نمايد

راه قرآن، راه مستقيم . راه يابى به راه راست و پايدارى در آن، در گرو خواست خود انسان است که: نبايد فراموش کرد

  . است و به دور از ھرگونه افراط و تفريط وکج روی ھا می باشد

ی برای ئھا پذيران و نصيحت ھا، يادآوری و پندی برای پند  الشأن تنھا و تنھا موعظه و نصيحتی برای انسانقرآن عظيم

 . اھل اعتبار است

َلمن شاء منكم أن يستقيم«.خواھد کافر شود خواھد ايمان آورد و ھر که می ھر که می َِ ِ َِ ْ َ ْ َْ ْ ُ ْ خواست ما در اصول، خواست  » َ

ُو ما تشاؤن إلا أن يشاء الله«. شود ، كه در اين صورت، خواست ما بى معنا مىالله است، نه به اجبار او َّ َ َ ْ َ َّ ِ َ ُ َ الله تعالی » َ

   آمين يا رب العالمين. برای ما توفيق راه قرآن وسنت رسول اله صلی الله عليه وسلم را نصيب فرمايد 

  .صدق الله العظيم و صدق رسوله نبی الکريم

  

  :عمدهخذ آمنابع و م
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